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بــه  »بی همه چیــز«  فیلــم  تهیه کننــده 
ممیزی های ســلیقه ای حوزه هنــری و اعمال 
نوعی تحریم برای اکران این فیلم در سینماهای 

زیرمجموعه حوزه هنری اعتراض کرد.
تحریم  یا محدودیت در اکران فیلم ها از سوی 
حوزه هنری اتفاق تازه ای نیســت و سال هاست 

که سینماگران هر از گاهی با این موضوع دست 
به گریبان می شــوند و حالا در دورانی که بدنه 
سینما و ســالن های ســینمایی از کرونا زخم 
دیده اند و تازه چند وقتی اســت که گیشــه ها 
جانی اندک پیدا کــرده، گویا قرعه به نام برنده 
جایزه ویــژه هیات داوران و دومین فیلم برتر از 

نگاه تماشــاگران در سی ونهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر یعنی »بی همه چیز« افتاده است. جواد 
نوروزبیگی - تهیه کننده این فیلم در گفت وگویی 
با ایســنا بیان می کند: اکران »بی همه چیز« از 
۲۴ آذرماه آغاز شــده، اما بسیاری از سینماها 
در سراسر کشــور در اختیار حوزه هنری است 
و آن ها نه تنها ســینماهای کمــی را دراختیار 
این فیلم گذاشته اند بلکه در همان سینماهایی 
که اختصاص داده اند، بیشــتر سالن ها کوچک 
و ســانس های اول صبح و آخر شــب را در نظر 
گرفته اند. درواقع حــوزه هنری فقط ۳۰ -۴۰ 
درصد از ظرفیت سینماهای خود را برای نمایش 
»بی همه چیز« در اختیار گذاشته؛ اگر اسم این 

کار تحریم نیست، پس چیست؟  
 وی اضافــه می کند: به نظر می رســد دلیل 
اصلی این تصمیم گیری به درخواســتی باشــد 
که از ســوی بنده با پاســخ منفی مواجه شده؛ 
آن درخواســت هم این اســت که حوزه هنری 
می خواهد ممیزی های خود را بر فیلم اعمال کند 
ولــی من به عنوان  تهیه کننده موظف به اجرای 
قانون بر مبنای پروانه نمایشــی هســتم که از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده ام. 
البته فیلــم »بی همه چیز« یک بــار در دولت 
دوازدهم پروانه نمایش گرفته بود، اما در دولت 

جدید دوباره فیلم بررسی شد و سه روز مانده به 
اکران اعضای شورای پروانه نمایش جدید  که در 
میان آن ها رییس سازمان تبلیغات اسلامی هم 
حضور دارد سه مورد ممیزی دیگر بر فیلم وارد 
کردند که من همه آن ها را اصلاح کردم. یکی از 
این موارد، مدنظر حوزه هنری هم بود اما آن ها 
)حوزه هنری( خواســتار اصلاح یک مورد دیگر 
هم هســتند که من تحت هیچ شرایطی زیر بار 
آن نخواهم رفت چراکه اگر مشکلی وجود داشت 
وزارت ارشــاد ایراد می گرفت.او تاکید می کند: 
بنده به طور قانونی موظف هســتم از ســازمان 
سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز 
بگیرم و آنچه را هم آن ها خواستند انجام داده ام، 
حالا چرا باید برای اکران فیلم به خواسته ی یک 

سازمان دیگر هم تن بدهم؟ 
من قائل به اجرای قانون هســتم و آقایان در 
حوزه هنری بگویند کجــای قانون اکران فیلم  
قرار دارند که برای نمایش فیلم در سانس های 
مناســب و شــهرهای مختلف شــرط سانسور 
می گذارنــد؟ چطور برای »گشــت ارشــاد« و 
»دینامیت« تمام ظرفیــت خود را دادند، اما به 
»بی همه چیز« به عنوان فیلمی که در جشنواره 
فجــر در ۱۴ بخش نامزد جایزه بود، ســانس و 
سالن کافی داده نمی شــود؟ اصلا این اختلاف 

ســلیقه و نــگاه، در دولتی که همه یکدســت 
هستند، چه معنایی دارد؟

نوروزبیگی با بیان اینکــه این نوع رفتارها و 
تصمیم گیری ها بیش از هر چیز به فراری دادن 
سرمایه گذار از سینما منجر می شود، می گوید: 
سازمان سینمایی حوزه هنری با این نوع چینش 
برای اکران قصد دارد ما را تحت فشار قرار دهد 
تا راضی به ممیزی مورد نظرشــان شــوم. من 
ترجیح می دهم همین ۳۰ درصد سالنی را هم 
که برای اکران »بی همه چیز«  اختصاص داده اند 
در اختیار نداشته باشم ولی طبق قانون براساس 

پروانه نمایشی که دارم فیلم را اکران کنم.
از همکاران در حوزه هنری خواســته ام که 
طبــق قانون رفتــار کنند، فضا را بــاز کنند تا 
فیلم اکران شــود، اما اتفاقی نیفتاد و همین جا 
هم اعــلام می کنم قراردادی کــه برای پخش 
فیلم فرســتاده اند از نظر من ملغی است، چون 
قرارداد پخشی که سالن سینما نداشته باشد به 
درد ما نمی خورد و ارزشــی ندارد. متاسفانه در 
حوزه هنری یکسری دیدگاه های خاص آن نهاد 
وجود دارد که با امور فنیِ فیلمسازی هماهنگ 
نیست و اگر قرار بر ممیزی باشد باید هر آنچه از 
سوی سازمان سینماییِ وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی تعیین می شود، اعمال شود. 

تهیه کننده فیلم »بی همه چیز« مطرح کرد

انتقاد از درخواست حوزه هنری برای سانسور فیلمی با بازی هدیه تهرانی

شبکه خبری »فرانس ۲۴« در گزارشی به حضور موفق 
و علاقه روزافزون مخاطبان فرانســوی به سینمای ایران در 

چند سال اخیر پرداخته است. 
به گزارش ایســنا، طیف متنوعی از فیلم های ایرانی در 
سال گذشته توجه مخاطبان فرانسوی مشتاق به ایران را به 
خود جلب کرده اســت. قدرت این آثار سینمایی به همراه 
هزینه نسبتا پایین تولید آنها، به ایجاد عصر طلایی سینمای 

ایران در فرانسه منجر شده است.
در یک تعقیب و گریز نفس گیر در کوچه پس کوچه های 
پر پیچ و خم تهران، یک افسر پلیس یک فروشنده »کراک« 
را تعقیب می کند که در نهایت در یک »میکسر بتُن« پایان 
ماجرا را رقم می زند. این بخشی از اوج فیلم »متری شیش و 
نیم« ساخته سعید روستایی است، فیلمی که با دیالوگ های 
دیوانه کننــده شــخصیت های پرحرف و توقــف ناپذیرش 
شــناخته می شــود و محبوب ترین فیلم در میان موجی از 
فیلم های ایرانی اســت که طی ســال گذشته سینماگران 
فرانســوی را مجذوب خود کرده است و از زمان آغاز اکران 
در ماه جولای بیش از ۱۵۰ هزار بلیت فروخته شده است. 
عســل باقری، کارشــناس ســینمای ایران در دانشگاه 
ســرژی پاریس در این باره می گوید: »۲۰ سال پیش، این 
نوع موفقیت در ســینماهای فرانسه برای یک فیلم ایرانی 

غیرقابل تصور بود.«
او ادامه می دهد: »متری شیش و نیم« تنها فیلم ایرانی 
نیست که اخیرا در سینمای فرانسه سر و صدا کرده است. 
موارد دیگر عبارتند از فیلم »قصیده گاو ســفید« ســاخته 
بهتــاش صناعی ها و مریم مقدم، درباره بیوه ای ۳۰ ســاله 
که تلاش می کند حقیقت اعدام شــوهرش را برای جنایتی 
که او مرتکب نشده کشــف کند؛ »شیطان وجود ندارد« از 
محمد رسول افُ که به چهار روایت مختلف درباره مجازات 
پرداخته و »قهرمان« ســاخته جدید اصغر فرهادی، درباره 
مردی که به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی مالی زندانی 

شده و و تلاش ناامیدانه برای رهایی دارد.
کارشناس سینمای ایران در فرانسه در این باره توضیح 
می دهد: این فیلم ها رئالیســم اجتماعی خاصی را نشــان 
می دهند و تصویری از افراد در جامعه ای درگیر بین سنت 
و مدرنیته را به تصویر می کشد و فرانسوی ها بسیار کنجکاو 

هســتند که ببینند زندگی روزمره در ایران چگونه اســت 
چرا که رســانه ها واقعا این جنبه را نشــان نمی دهند، در 
حالی که در حال حاضر ســفر به ایران دشــوار است. این 
سبک رئالیستی چیز جدیدی در سینمای ایران نیست اما 
برای مدت طولانی جشــنواره های فیلــم و توزیع کنندگان 

بین المللی توجه چندانی به آن نداشتند. 
عســل باقری در ادامه می افزاید: پس از انقلاب ایران در 
سال ۱۹۷۹، دنیای فیلم علاقه چندانی به تماشای سینمای 
ایران نداشــت چرا که فکر می کردند، سینما پس از جنگ 
ایران و عراق )۱۹۸۰-۱۹۸۸( جان ســالم به در نمی برد و 
سینمای ایران پس از آن دوران دوام چندانی نخواهد داشت، 
اما ایران در مقابل حمله وحشیانه عراق با صدام حسین تاب 
آورد، در حالی که ســینمای ایران به شکوفایی خود ادامه 
داد. سپس عباس کیارستمی آمد و با پرتره های ظریف خود 
از زندگی روزمره - به ویژه سه گانه کوکر )۱۹۹۴-۱۹۸۷( 

توجه سینماگران خارجی را به خود جلب کرد. 
سبک کیارستمی پالایش شــده و شاعرانه بود و مسائل 
شــخصی و فلســفی با طنین جهانی را بررسی می کرد که 

هیچ ربطی به درگیری ها ژئوپلیتیکی ندارد. توزیع کنندگان 
خارجی بــه کار او علاقه نشــان دادند زیــرا فیلم هایی را 
می خواستند که کلاشنیکف نداشــته باشند. آنها خواهان 
نوعی سینمایی بودند که ایران بسیار متفاوتی را با آنچه در 

اخبار می بینیم به تصویر بکشد. 
در حالی که کیارســتمی از تحســین پرشور منتقدان 
برخوردار بود و این موفقیت با دریافت نخل طلایی جشنواره 
کــن ۱۹۹۷ برای فیلم »طعــم گیلاس«، دربــاره مردی 
میانسال که در حومه تهران در حال جستجوی کسی است 
که بتواند پس از خودکشــی او را دفن کند، به اوج رسید، 
اما سبک هنری آرام و متمایز او نتوانست مخاطبان انبوهی 
را در غرب جلب کند و حالا نوبت ظهور اصغر فرهادی بود 
تا ســینمای ایران را در فرانسه با اقبال عمومی همراه کند.  
فیلم »جدایی« او در ســال ۲۰۱۱، درباره جدایی زوجی از 
طبقه متوسط در تهران، موجی در فرانسه و دنیای انگلیسی 
زبان به راه انداخت که ســال بعد جایزه اسکار بهترین فیلم 

خارجی زبان را برای او و سینمای ایران به ارمغان آورد. 
در نتیجه بازاریابی ســینمای ایران در یک دهه گذشته 

دستخوش تغییر شد و  شــرکت های مستقل و بزرگ تری 
وارد عرصه شــده اند. بســیاری از شــرکت های ایرانی در 
حال حاضر با شــرکت های خارجی مانند شرکت فرانسوی 
»ممنتو« که بخشــی از تولید فیلم »گذشته« فرهادی در 

سال ۲۰۱۳ را مدیریت می کرد، تولیدات مشترک دارند.
تعداد فزاینده ای از فیلمســازان ایرانی به دنبال شرکای 
تولید در خارج از کشــور هســتند. اولا بــه این دلیل که 
بحران اقتصادی ایران سرمایه گذاری در پروژه های داخلی 
را پیچیــده  کرده و ثانیا به ایــن دلیل که یک تهیه کننده 
خارجی شانس شــما را برای اکران فیلم در یک جشنواره 
بین المللــی افزایش می دهد و در عین حال به شــما اجازه 
می دهد از محدودیت های ممیزی در ســینمای ایران، رها 
شوید. شرکت های فرانسوی نیز از رشد فیلم های ایرانی سود 
می برند، زیرا حقوق این آثار ســینمایی در بازار بین المللی 

نسبتا ارزان است.
عســل باقری با یادآوری زمانی که فیلمســازان ایرانی 
تنها در صورت ســودآوری فیلم دستمزد می گرفتند ادامه 
می دهد: ما راه زیادی را پیموده ایم. جامعه جهانی ســینما 
مدت هاســت که می دانست سینمای ایران مخزن عظیمی 
از استعدادهاســت و ارزش پایین پــول ایران به این معنی 
اســت که ساخت فیلم های پرهزینه نیســت، در حالی که 
ایــن فیلم ها توجه مخاطبــان بین المللی را به خوبی جلب 
می کنند. هر چند در این میان برخی دیگر از ناظران آنچه 
را که به عنوان تجاری سازی سینمای ایران تلقی می کنند و 
همچنین فیلمسازانی که خود را در کانون توجه مجبور به 
ایفای نقش به عنوان نماینده مردم ایران می دانند، محکوم 

می کنند.
با این وجود جستجوی همزمان مخاطب و تحسین بین 
المللی از اصالت سینمای ایران نکاسته است. فیلم هایی که 
در حال حاضر در فرانسه به نمایش در می آیند، تنها بخش 
کوچکــی از تعداد زیادی از فیلم های تولید شــده در ایران 
هســتند. در ســال ۲۰۱۹ و پیش از آغاز همه گیری کرونا 
نزدیک به ۲۰۰ فیلم در ایران تولید شده است و به بسیاری 
از این فیلم های جالب، توجه کافی نمی شــود، بنابراین به 
نظر می رسد که ظهور شگفت انگیز سینمای ایران در فرانسه 

می تواند از این هم فراتر رود.

»فرانس 24« گزارش می دهد

حضور موفق سینمای ایران در فرانسه
انتشار 2 کتاب ایرانی در ترکیه

کتاب هــای »غنچه بر قالی« 
حسن بیگی  ابراهیم  نوشــته 
و »کــوچ روزبــه« نوشــته 
آتوســا صالحی به زبان ترکی 
اســتانبولی در ترکیه منتشر 
شدند. به گزارش ایسنا، دفتر 

آژانس ادبی و ترجمه پل در استانبول ترکیه در خبری اعلام کرد: این دو کتاب 
بر اساس قراردادهای رایتی که بین نویسنده کتاب »غنچه بر قالی« و ناشر کتاب 
»کوچ روزبه« )نشر افق( با انتشارات زنگین در استانبول توسط این آژانس ادبی 
منعقد شده بود، ترجمه و منتشر شده اند. بر اساس این خبر، این ناشر ترکیه ای 
قبلا کتاب »کلاغ سفید« نوشته فریده جهاندیده از انتشارات آنا پل را با همکاری 

آژانس ادبی پل به زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر کرده بود.

فروش تاریخی »مرد عنکبوتی« در دوران کرونا
فیلم جدیــد »مرد عنکبوتی: 
راهی بــه خانه نیســت« با 
فروش ۲۲۰ میلیون دلاری در 
فروش  چهارمین  اکران،  آغاز 
آغازیــن تاریخ ســینما را به 
نام خود ثبت کرد. به گزارش 
ایسنا به نقل از رویترز، فیلم 
ابرقهرمانــی »مرد عنکبوتی: 

راهی به خانه نیست« محصول کمپانی سونی و استودیو مارول در حالی در چند 
روز نخســت اکران به فروش خیره کننده ۲۲۰ میلیون دلاری دست یافت که نه 
تنها تاکنون چهارمین فیلم پرفروش ســینما در اکران آغازین است بلکه رکورد 
پرفروش ترین فیلم دوران کرونا را در اکران اولیه به نام خود ثبت کرد.  این فیلم 
همچنین نخستین فیلم در سینمای آمریکا و در دوران کروناست که به فروش 
آغازین بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری دست یافته است.  »مرد عنکبوتی: راهی به 
خانه نیست« در روز نخست و پیش نمایش خود در روز پنجشنبه به فروش ۵۰ 
میلیوری دست یافت تا پس از فیلم های »انتقام جویان: آخر بازی« )۵۰ میلیون 
دلار( و »جنگ ســتارگان: نیرو برمی خیزد« )۵۷ میلیون دلار(، سومین فروش 

پیش نمایش سینما را در تمام ادوار کسب کرده باشد. 

آخرین سرنوشت کمدی با بازی پیمان 
قاسم خانی و رامبد جوان

در حالی کــه قــرار بود کمدی 
در  راســت«  سیاســی »چپ 
جشــنواره فیلــم فجر ســال 
گذشته رونمایی شود، سرانجام 
به اکــران عمومی، آن هم تنها 
یک ماه پیش از جشنواره چهلم 
رسیده است. به گزارش ایسنا، 
»چپ، راســت« به کارگردانی 
حامد محمدی و تهیه کنندگی 
منوچهــر محمــدی فیلمــی 
است که از زمان خبری شدن 
داستانش، به فیلم »مارمولک« 

دیگر اثر تهیه شده توسط منوچهر محمدی تشبیه می شود.  ساخت این فیلم که 
نامش به دو جناح سیاسی چپ و راست اشاره دارد، از سال ۱۳۹۸ شروع شد ولی 
با شیوع کرونا فیلمبرداری آن برای مدتی متوقف ماند. پس از تمام شدن مراحل 
فنی، »چپ، راست« متقاضی حضور در سی ونهمین جشنواره فیلم فجر شد ولی 
میزان ممیزی های فیلم آنقدر بود که آن را به یکی از حاشیه ســازهای پیش از 
شروع جشــنواره بدل کرد. این فیلم در نهایت  از حضور در جشنواره بازماند و 
اخیرا در بازبینی مجدد شــورای جدید پروانه نمایش مجوز اکرانش صادر شده 
است. براساس مصوبه شورای صنفی نمایش، اکران فیلم »چپ، راست« که فعلا 
مشخص نیست تا چه حد دچار ممیزی شده، از روز چهارشنبه اول دی ماه آغاز 

می شود و پخش آن با شرکت نمایش گستران است.  

نگاهی به پاویون نیوزیلند 
بازتعریف معماری با فرهنگ بومی در اکسپو

درسا بخشندگی

هدف اصلی پاویون نیوزیلند در اکســپو ۲۰۲۰ دوبی نشــان دهنده ارزش مردم 
بومی است و بر ارتباط عمیق بین مردم و محیط زیست تمرکز دارد. به گزارش 
هنرآنلاین،  پاویون نیوزیلند در اکســپو ۲۰۲۰ دوبی توســط شرکت معماری 
Jasmax  با عنوان »مراقبت از مردم و مکان« در منطقه پایداری طراحی شده 
است. موضوع غرفه از خصایص بومی kaitiakitanga  الهام گرفته شده به این 
معنا که انسان و طبیعت به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هستند. این یک 
باورعمیق است که انسان ها مسئولیت مراقبت و محافظت از زمین، آسمان و آب 
را برعهــده دارند و طبیعت نیز به نوبه خود مراقبت از انســان ها  و محافظت از 
آیندگان را انجام می دهد. این مراقبت از مردم و مکان موضوع غرفه و فعالیت های 

کشورنیوزلند در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی را تشکیل می دهد.
ظروف ساخته شده توسط مائوری ها)مردم بومی نیوزلند( نمادی برای محافظت 

از ارزش های ذاتی هستند که الهام بخش طراحی غرفه این کشور ست.
هدف اصلی این غرفه نشــان دهنده ارزش مردم بومی نیوزلند است و بر ارتباط 
عمیق بین مردم و محیط زیست تمرکز دارد. کلیتون کیمپتون، کمیساری عالی 
پاویون نیوزلند گفته است:»بازدیدکنندگان در غرفه نیوزلند با یک تیزر مواجه 
می شــوند که در مورد موضوع »مراقبت از مردم و مکان« توضیح داده اســت. 
نیوزلند به عنوان یک جامعه فراگیر و چندفرهنگی، دیدگاهی بلندمدت و چند 
نسلی به مسائل اجتماعی و زیست محیطی دارد که برخی از آنها را می توان در 
فیلم مشاهده کرد. تجربه غرفه ما در اکسپو ۲۰۲۰ نشان خواهد داد که چگونه 
مراقبــت از مردم و مــکان را در تمام جنبه های زندگی بــه کار می گیریم، به 
ویژه زمانی که صحبت از تجارت، مسائل  اجتماعی، توانمندسازی زنان، جوانان، 
تولید مواد غذایی و کشــاورزی باشــد. ما معتقدیم که این رویکرد یک مزیت 
اقتصادی مهم برای نیوزلند اســت که به همکاری با دیگر کشــورها در اکسپو 
۲۰۲۰ کمــک می کند.« رویکرد داســتان گونه و طراحی غرفه نیوزلند در واقع 
بازنمایی آن چیزی است که در ذات انسان ها قرار دارد، بنابراین بازدیدکنندگان 
غرفه سفری چندرسانه ای و چندحسی در فضاهای متعدد را تجربه می کنند. در 
یکی دیگر از اولین رویدادهای جهانی، نیوزیلند پیشــرو است.  با مردمان بومی 
و قبایل بین المللی همکاری می کند تا اولین سمپوزیوم جهانی بومی را در یک 
نمایشــگاه جهانی ارائه دهد. این برنامه در ماه نوامبر برگزار شــد تا مشارکت و 
پتانســیل مردم بومی را افزایش دهد. سارا دیلامور، مدیر طراحی و معمار پروژه 
گفته است: »امیدواریم طراحی غرفه نیوزلند آگاهی جهانی را از رویکردی متمایز 
و قدرتمنــد به پایداری افزایش دهد، جایی که رفــاه مردم به طور ذاتی با رفاه 
جهان اطراف آنها مرتبط است. اگر ما مراقب طبیعت باشیم طبیعت هم مراقب 
مــا خواهد بود. ما همچنین امیدواریم که فرآینــد طراحی غرفه نیوزلند بتواند 
آینده طراحی و معماری را نشان دهد و روند طراحی مشترک و طراحی فرهنگی 
را به صحنه جهانی بیاورد و نشــان دهد که چگونه یک فرهنگ بومی می تواند 
نه تنها معماری را بازتعریف کند، بلکه می تواند تعریف کند که ما چطور دنیا را 
می بینیم.« غرفه نیوزلند همچنین دارای یک رستوران با خدمات کامل است که 
توسط  یک شــرکت اماراتی اداره می شود، جایی که بازدیدکنندگان می توانند 
کیفیت فوق العاده غذا و نوشیدنی این کشور را بچشند. این رستوران که »تیاکی« 
به معنای مراقبت، محافظت، حفاظت و نگهداری در مائوری است، ارتباط ویژه 
نیوزلند با خشکی و دریا را نشان می دهد. رابطه ای که بر پایه احترام و درک این 
موضوع استوار است که وقتی طبیعت شکوفا می شود، همه ما شکوفا می شویم. 
مراتع سرسبز، خاک حاصلخیز، آب های خنک و شفاف این کشور با هم ترکیب 
می شــوند تا محصولی فوق العاده، با طعم عالی و مغذی را از یک منبع مطمئن 
بدســت آورند. اکسپو ۲۰۲۰ دبی فرصتی بی نظیر برای نیوزیلند فراهم می کند 
تا برند بین المللی معتبر خود را  از طریق افزایش تجارت و سرمایه گذاری ایجاد 
کند به ویژه برای بخش های صادراتی که به ســرعت در حال رشد هستند مانند 

کشاورزی، مراقبت های بهداشتی، تولید و غذا و نوشیدنی.
از دیگر برنامه های این غرفه، ســفر صادرکنندگان نیوزلند در طول شش ماه 
اکســپو ۲۰۲۰ به دبی است تا با رهبران تجاری کشورهای دیگر تعامل داشته 

باشند، نوآوری ها را ترویج کنند و به دنبال سرمایه گذاری باشند.

اخبارکوتاه

گزارش

اصغر فرهادی امسال اگر بتواند با »قهرمان« 
ســومین جایزه خود را از آکادمی اسکار بگیرد، 
نخستین فیلمساز تاریخ پس از اینگمار برگمان 
فقید لقب می گیرد که برنده سه اسکار بهترین 

فیلم بین المللی شده است.
بــه گــزارش هنرآنلاین،  نخســتین و تنها 
ســینماگر ایرانی برنده اســکار کــه پیش تر با 
»جدایی نادر از ســیمین« و »فروشــنده« این 
جایزه را به دســت آورده، سه هفته پس از آغاز 
اکران »قهرمان« در ایران از لس آنجلس با جفر 
مک نب، خبرنگار و نویســنده اســکرین گفتگو 
می کند. تا روز انجام شــدن ایــن گفتگو فیلم 
فرهادی در ســرزمین مادری اش بیش از ۲۵۰ 
هزار تماشاگر داشته و او از این میزان استقبال 
مردم آن هم در زمانه همه گیری کرونا خشنود 
است. آمازون حق پخش »قهرمان« را در آمریکا 
و انگلستان در دست دارد و آن را از هفتم ژانویه 
در ســینماها به نمایش می گذارد. دو هفته بعد 
هم نوبت به پخش آنلاین فیلم در شبکه آمازون 
می رســد و فرهادی از عملکرد غول رســانه ای 
جهان در بخش اکران رضایت دارد. فیلم داستان 

مردی جوان به نام رحیم اســت کــه از زندان 
بیرون آمده و می خواهد بدهی هایش را تســویه 
کند اما در ایــن ماجراهایی برایش رخ می دهد 

که کسی نمی تواند پایان آن را گمانه زنی کند.
نخستین برخورد ما با رحیم جایی است که او 
در بخشی از بنای تخت جمشید به دیدار شوهر 
خواهرش می رود. فرهادی درباره دلیل انتخاب 
کردن شهر شیراز برای روایت داستان »قهرمان« 
می گوید: »حتی پیش از آغاز نگارش فیلمنامه 
رفتم و شهر شــیراز را دیدم. فضای آنجا چنان 
ســینمایی است که ناچار بودم راهی بیابم برای 
آوردن این لوکیشن به داستان فیلم. ضمن اینکه 
لوکیشن تخت جمشید هم با مفهوم داستان من 
ارتباط دارد. مردم ما به داشــتن تخت جمشید 

افتخار می کنند.«
رحیــم از آن قهرمانان ســینمایی اســت 
که می تواند همزمان تماشــاگران را افســون و 
خشــمناک کند. ایــن روند هم ناشــی از آغاز 
سرخوشــانه داســتان و در ادامــه رفتارهــای 
نومیدکننده رحیم اســت. کارگردان »قهرمان« 
دلیل تغییر رفتار رحیم را چنین شرح می دهد: 

»برخی تماشــاگران او را دوست دارند و برخی 
دیگر گمان می کنند خیلی سست است. رحیم 
در واقع مردی ســاده و منفعل است که اجازه 
می دهد تا پایان فیلم دیگران به جایش تصمیم 
بگیرند و این چیزی نیســت که ما تماشاگران 
بپسندیم.« نقش پســر رحیم را در »قهرمان« 
صالح کریمایی بازی می کند؛ نوجوانی که لکنت 
زبــان دارد و به پدرش وفادار اســت. فرهادی 
درباره فرآیند ســخت یافتــن بازیگر این نقش 
می گوید: »ما در پی کســی بودیــم که هم در 
حرف زدن مشــکل داشته باشد هم بتواند بازی 
کند. او پسری بسیار باهوش و بااستعداد است. 
ما تمام شــهر را دنبال نوجوانــی با لکنت زبان 
گشتیم و سرانجام او را پیدا کردیم. دستیار من 
با این پســر تمرین می کرد و چون او در ســن 
رشــد بود و کار ما در دوران کرونا سخت پیش 
می رفتیم، نگران بزرگ شدنش بودم.« فرهادی 
پس از ســاختن »همه می دانند« در اسپانیا به 
ایران بازگشت. هر چند خودش روند تولید فیلم 
اســپانیایی خود را »یکی از آرام ترین دوره های 
کل زندگی« می داند اما همچنان ترجیح می دهد 

در ایران فیلم بســازد و فیلم هایش را ابتدا برای 
هموطنان خود به نمایش بگــذارد: »نمی دانم 
ممکن است چقدر دوام داشته باشد اما این یکی 
از بزرگ ترین هدف های من اســت که ایرانی ها 
فیلم هایــم را پیش از دیگران ببینند. مهم ترین 
تماشاگران دنیا برای من مردم ایران هستند.« او 
با اینکه دو جایزه اسکار برده اما معتقد است این 
پیروزی تاثیری بر شیوه فیلمسازی اش نگذاشته 
اســت: »من پیش از »جدایی« هم همین گونه 
فیلم می ساختم و حالا هم همان روش را ادامه 
می دهم. بردن اســکار زندگی شــخصی من و 

روابطم را بــا اطرافیان هرگــز دگرگون نکرده 
است. صرفا باعث شده فیلم هایم گسترده اکران 
شوند و آمار تماشاگران آن در دنیا افزایش یابد.« 
فرهادی که چهار ســال پیــش برای حضور در 
مراســم اســکار و گرفتن جایزه »فروشنده« به 
دلیل سیاست های ضد مسلمانان دانلد ترامپ به 
آمریکا سفر نکرده بود، سفرهایش را آغاز کرده 
است: »دو سه سال است از ایران بیرون نرفته ام 
که دلایــل اصلی آن همه گیــری کرونا و البته 
درگیری در ساختن فیلم بود. حالا سفرهایم را 

شروع کرده ام.«
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فیلم بین المللی شده است.
بــه گــزارش هنرآنلاین،  نخســتین و تنها 
ســینماگر ایرانی برنده اســکار کــه پیش تر با 
»جدایی نادر از ســیمین« و »فروشــنده« این 
جایزه را به دســت آورده، سه هفته پس از آغاز 
اکران »قهرمان« در ایران از لس آنجلس با جفر 
مک نب، خبرنگار و نویســنده اســکرین گفتگو 
می کند. تا روز انجام شــدن ایــن گفتگو فیلم 
فرهادی در ســرزمین مادری اش بیش از ۲۵۰ 
هزار تماشاگر داشته و او از این میزان استقبال 
مردم آن هم در زمانه همه گیری کرونا خشنود 
است. آمازون حق پخش »قهرمان« را در آمریکا 
و انگلستان در دست دارد و آن را از هفتم ژانویه 
در ســینماها به نمایش می گذارد. دو هفته بعد 
هم نوبت به پخش آنلاین فیلم در شبکه آمازون 
می رســد و فرهادی از عملکرد غول رســانه ای 
جهان در بخش اکران رضایت دارد. فیلم داستان 

مردی جوان به نام رحیم اســت کــه از زندان 
بیرون آمده و می خواهد بدهی هایش را تســویه 
کند اما در ایــن ماجراهایی برایش رخ می دهد 

که کسی نمی تواند پایان آن را گمانه زنی کند.
نخستین برخورد ما با رحیم جایی است که او 
در بخشی از بنای تخت جمشید به دیدار شوهر 
خواهرش می رود. فرهادی درباره دلیل انتخاب 
کردن شهر شیراز برای روایت داستان »قهرمان« 
می گوید: »حتی پیش از آغاز نگارش فیلمنامه 
رفتم و شهر شــیراز را دیدم. فضای آنجا چنان 
ســینمایی است که ناچار بودم راهی بیابم برای 
آوردن این لوکیشن به داستان فیلم. ضمن اینکه 
لوکیشن تخت جمشید هم با مفهوم داستان من 
ارتباط دارد. مردم ما به داشــتن تخت جمشید 

افتخار می کنند.«
رحیــم از آن قهرمانان ســینمایی اســت 
که می تواند همزمان تماشــاگران را افســون و 
خشــمناک کند. ایــن روند هم ناشــی از آغاز 
سرخوشــانه داســتان و در ادامــه رفتارهــای 
نومیدکننده رحیم اســت. کارگردان »قهرمان« 
دلیل تغییر رفتار رحیم را چنین شرح می دهد: 

»برخی تماشــاگران او را دوست دارند و برخی 
دیگر گمان می کنند خیلی سست است. رحیم 
در واقع مردی ســاده و منفعل است که اجازه 
می دهد تا پایان فیلم دیگران به جایش تصمیم 
بگیرند و این چیزی نیســت که ما تماشاگران 
بپسندیم.« نقش پســر رحیم را در »قهرمان« 
صالح کریمایی بازی می کند؛ نوجوانی که لکنت 
زبــان دارد و به پدرش وفادار اســت. فرهادی 
درباره فرآیند ســخت یافتــن بازیگر این نقش 
می گوید: »ما در پی کســی بودیــم که هم در 
حرف زدن مشــکل داشته باشد هم بتواند بازی 
کند. او پسری بسیار باهوش و بااستعداد است. 
ما تمام شــهر را دنبال نوجوانــی با لکنت زبان 
گشتیم و سرانجام او را پیدا کردیم. دستیار من 
با این پســر تمرین می کرد و چون او در ســن 
رشــد بود و کار ما در دوران کرونا سخت پیش 
می رفتیم، نگران بزرگ شدنش بودم.« فرهادی 
پس از ســاختن »همه می دانند« در اسپانیا به 
ایران بازگشت. هر چند خودش روند تولید فیلم 
اســپانیایی خود را »یکی از آرام ترین دوره های 
کل زندگی« می داند اما همچنان ترجیح می دهد 

در ایران فیلم بســازد و فیلم هایش را ابتدا برای 
هموطنان خود به نمایش بگــذارد: »نمی دانم 
ممکن است چقدر دوام داشته باشد اما این یکی 
از بزرگ ترین هدف های من اســت که ایرانی ها 
فیلم هایــم را پیش از دیگران ببینند. مهم ترین 
تماشاگران دنیا برای من مردم ایران هستند.« او 
با اینکه دو جایزه اسکار برده اما معتقد است این 
پیروزی تاثیری بر شیوه فیلمسازی اش نگذاشته 
اســت: »من پیش از »جدایی« هم همین گونه 
فیلم می ساختم و حالا هم همان روش را ادامه 
می دهم. بردن اســکار زندگی شــخصی من و 

روابطم را بــا اطرافیان هرگــز دگرگون نکرده 
است. صرفا باعث شده فیلم هایم گسترده اکران 
شوند و آمار تماشاگران آن در دنیا افزایش یابد.« 
فرهادی که چهار ســال پیــش برای حضور در 
مراســم اســکار و گرفتن جایزه »فروشنده« به 
دلیل سیاست های ضد مسلمانان دانلد ترامپ به 
آمریکا سفر نکرده بود، سفرهایش را آغاز کرده 
است: »دو سه سال است از ایران بیرون نرفته ام 
که دلایــل اصلی آن همه گیــری کرونا و البته 
درگیری در ساختن فیلم بود. حالا سفرهایم را 

شروع کرده ام.«

اصغر فرهادی در لس آنجلس از »قهرمان« و اسکار سوم می گوید 

 مهم ترین تماشاگران دنیا برای من مردم ایران هستند

 نمایشگاه آثار کژال فخری با عنوان »نشانی های نامعین« 
در گالری سو برپاست. فخری در گفت وگو با هنرآنلاین با بیان 
اینکه ۱۰۳ اثر با تکنیک طراحی، کلاژ و چاپ دستی در این 
مجموعه به نمایش درآمده است گفت: از حدود سه سال پیش 
کار روی این مجموعه را با مطالعه فرمی روی گل ها شــروع 
کردم. گل را به عنوان یک المان که معنای ســمبولیک دارد 
در نظر گرفتم و در آن هم جنبه های شخصی و هم جنبه های 
اجتماعی پیدا کردم. فخری ادامه داد: تغیر، تابعی روشــن از 
زمان اســت. آنچه زمانی زیبا و کامل بوده، محو شده و رنگ 
می بازد و نشانه های گذر زمان به مرور در آن ریشه می دواند. 
گل بارزترین نمود این تغییرات است و پیش چشمان ما از بین 
می رود. گل ها هم زمان زندگی و مرگ، گلســتان و گورستان 
را تداعی می کنند و آنچه من در این مجموعه موردتوجه قرار 
دادم نیز توجه به پروسه خراب شدن گل ها است. فخری ادامه 

داد: در مرحله پیش تولید مدت زیادی به عکاســی از گل ها 
پرداختم. گل های مختلف را مطالعه کردم و بیشــتر بر گل 
گلایل متمرکز شــدم. این گل در فرهنگ های مختلف نماد 
چیزهای خاصی اســت و کشــیدگی آن هم فرم بدن انسان 
را تداعی می کند. از ســوی دیگر هم زمان که به صورت تکی 
نشان دهنده فردیت است، قرار گرفتن گل های مختلف روی 

یک شاخه مانند یک جمعیت به چشم می آید.
او درباره تکنیک های مختلف که در این مجموعه استفاده 
کرده اســت گفت: این مجموعه ابتدا با طراحی شــروع شد 
و طراحی هــا جنبه مطالعه و بازی فرمــی دارند. از عکس به 
صورت غیر مستقیم و به صورت الگو در کارهایم استفاده کرده 
و ســعی کردم آن حس عکاسانه در چاپ ها نیز وجود داشته 
باشد. پروسه چاپ کمک کرد این حالت بازنمایانه در کارهایم 
حفظ شود. کلاژها نیز کارهای نهایی این مجموعه است که 

با استفاده از عکس ها شکل گرفته اند. احساس کردم عکس ها 
پتانسیل زیادی دارند و تصاویر جذاب ایجاد می کنند. وقتی 
بریده عکس ها را کنار هم چیدم آن ها را مانند انبوهی از گل ها 
دیدم که بعد از مراســم روی هم تلنبار شده و در حال خراب 
شدن هستند. این گل ها برای بیان احساسات مختلف مانند 
شــادی و غم استفاده می شوند اما در نهایت مسئله فقدان و 
گذرا بودن زیبایی در آن ها دیده می شود. فخری ادامه داد: در 
بخشی از نمایشــگاه ۷۵ اثر کنار هم چیدمان شده که همه 
به یک اندازه هســتند و رنگ تیره در آن ها دیده می شود. در 
کارهای چاپی قصد داشتم آن برداشت همیشگی آدم ها راجع 
به سیاه و سفید بودن آثار چاپ دستی را از بین ببرم و با توجه 
به اینکه از گل های قرمز عکاسی کرده بودم همان رنگ را وارد 
چاپ ها کردم. رنگ ها را بر اساس احساسی که می خواستم به 

مخاطب منتقل کنم انتخاب کردم.

روایت کژال فخری از نمایشگاه »نشانی های نامعین« در گالری سو 

محو شدن زیبایی


